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  سند سازی ھای وزارت اطلاعاتئیرسوا
 خلق و بالطبع ئیھای مذبوحانه اش جھت تخطئه چريکھای فدا وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی در ادامه تلاش

نموده است، فصلنامه ای که " فصلنامه مطالعات تاريخی"ھای ايران ، مبادرت به انتشار دو جلد کتاب در کمونيست 

 مطالعات و پژوھش ھای سياسی ھمان مؤسسه. می باشد"  مطالعات و پژوھش ھای سياسیمؤسسه"آن " صاحب امتياز"

" ١٣۵٧ از نخستين کنش ھا تا بھمن  خلقئیچريکھای فدا" صفحه ای ٩٨۴ کتاب ١٣٨٧ ای است که  در بھار مؤسسه

  .را به نام محمود نادری منتشر نمود

و ١٣٩۶ بھار – ۵۶ شماره -سال پانزدھم (تنظيم کنندگان اين دو جلد کتاب که در دو شماره فصلنامه مطالعات تاريخی 

دسته اسناد درون يک : "منتشر شده است در رابطه با محتوی اين دو قسمت نوشته اند که) ١٣٩۶ تابستان ۵٧شماره 

"  ھا و گزارش ھای اداری ساواکئیدسته دوم شامل بازجو"و "  ھا خود آن ھا را توليد کرده اندئیگروھی است که فدا

، " پيش تر"ھمچنين آن ھا در رابطه با به اصطلاح اسنادی که در اين مجموعه ارائه شده تاکيد کرده اند که . می باشد

 ١١صفحه . (است"  خلق مورد استفاده قرار گرفتهئیدر تاليف کتاب چريکھای فدا"اد از اين اسن" بخش ھا و جزئياتی"

  ).  خلقئی ويژه چريکھای فدا-قسمت اول فصلنامه مطالعات تاريخی 

به اين دليل به صرافت " سربازان گمنام امام زمان"با اندکی تأمل روی ھمين محتوای اعلام شده نشان می دھد که 

چريکھای فدائی خلق از نخستين کنش ھا تا انقلاب بھمن "ح اسناد افتاده اند که می دانند که کتاب انتشار اين به اصطلا

عليرغم ھمه تلاش ھائی که برای ارائه چھره وارونه از چريکھای ) که بھتر است آن را کتاب دشمن بناميم" (١٣۵٧

 قادر به فريب و -ميختن راست و دروغ با ھم  آن ھم با توسل به تاکتيک در آ–فدائی خلق در دھه پنجاه به کار برده 

در ھمان " کتاب دشمن"اين امر البته تا حد زيادی به اين واقعيت برمی گردد که .  گمراه کردن جوانان مبارز نشده است

زمان از سوی افراد و نيروھای مختلف سياسی پاسخ داده شد و با ادله بسيار اھداف و روش ھای منتشرکنندگان آن و 

 ھای زير شکنجه که از ھيچ اعتباری ئیين سند سازی ھای نويسنده و نويسندگان کتاب و استنادشان به بازجوھمچن

  . ًبرخوردار نيست وسيعا مورد افشاء گری قرار گرفت

بنابراين، در شرايطی که منتشرکنندگان کتاب مزبور به عدم موفقيت خود در پيشبرد اھداف شان از انتشار آن کتاب پی 

اکنون با انتشار " سربازان گمنام امام زمان"اين . زده اند" ابتکار تاريخی"ند، برای جبران مافات ، دست به يک برده ا

 خلق، آن ھم حدود ئیآن چه خود به آن ھا اسناد نام نھاده اند، کوشيد اند به کتاب وزارت اطلاعات در باره چريکھای فدا

را بايد ابداع جديدی در تاريخ نويسی خواند که مختص شيادانی است که اين .  ھشت سال پس از چاپ آن، اعتبار ببخشند
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ّبرای لاپوشانی دروغ ھای شان به ھر شيوه رسوائی تمسک می جويند َ در واقع، اين بيانگر ماھيت تاريخ سازی اين . َ

برای آن " سنادا"جماعت است که اول کتاب شان را منتشر می کنند و بعد از گذشت چند سال به فکر دست و پا کردن 

، برای ھر ناظر بی طرفی نمايانگر ناکام "تاريخ نگاری"ترديدی نيست که مشاھدۀ نفس اين شيوۀ برخورد در . می افتند

  . ماندن گردانندگان اين پروژه در پيشبرد اھداف عوامفريبانه اوليه شان می باشد

که از انتشار جلد اول کتاب چريکھای نزديک به ھشت سال است : " قسمت اول نوشته شده است که١٠١در صفحه 

اما ھنوز برخی از افراد آن سازمان، بر انکار .  مطالعات و پژوھش ھای سياسی می گذردمؤسسه خلق به وسيله ئیفدا

اين اعتراف نيز نشان دھنده آن است که اشاعه دھندگان دروغ ھای کتاب دشمن ".  مطالب اين کتاب اصرار می ورزند

اما آن ھا نمی .   اند که با جمع و جور کردن تعدادی به اصطلاح سند برای کار خود بازار گرمی کنندبه فکر اين افتاده

فھمند يا بھتر است بگوئيم که خودشان را به نفھمی زده اند که حنای شان نه تنھا برای نيرو ھای سياسی مبارز بلکه 

ته ، مردم ما آن قدر دروغ و رياکاری از در بيش از چھل سال گذش.  برای مردم عادی نيز ديگر رنگی ندارد

شان، ھم در خيابان ھا و زندان ھا و ھم در جبھۀ ادبی و " سربازان گمنام امام زمان"سردمداران جمھوری اسلامی و 

براستی در کشوری که بخش .  تاريخ نگاری ديده و شنيده اند که به ھيچ وجه ، سر سوزنی به تبليغات آن ھا باور ندارند

ين دولتی و وکلای مجلسش با مدارک جعلی خود را دکتر و مھندس جا می زنند و ھر روز در رسانه مسؤولاز زيادی 

اطلاعاتی ھای رژيم تا چه حد بايد مردم را نادان فرض کنند که انتظار !  ھا رو می شود که ھر مدرکی چه قيمتی دارد

يعنی فريب کسانی را بخورند که با توسل به !  ا بخورنددارند که آن ھا و نيروھای سياسی فريب سند سازی ھای آن ھا ر

شنيع ترين شکنجه ھا، قربانبان خود را مجبور به اعتراف به کار نکرده می کنند و بعد ھم آن ھا را مجبور می سازند که 

ن ھا آ" خودکشی"ھمين دروغ ھا را در شوھای مبتذل تلويزيونی تکرار کنند تا به اصطلاح سربازان امام زمان از 

  !جلوگيری کنند

 اختصاص يافته که ئی مسعود بطحائیدر رابطه با اين دو قسمت کتاب بايد گفت که بخش بزرگی از قسمت اول به بازجو

 در زندان به ھمکاری با ساواک ١٣۵١ در ارتباط با گروه فلسطين دستگير شده بود و در سال ١٣۴٨در دی ماه سال 

 از وحشت رو ۵٧نامبرده بعد از قيام بھمن .   داشت تا سرانجام از زندان آزاد شدپرداخت و اين ھمکاری چند سال ادامه

.  معرفی نمود" ميکده" خلق ايران در خيابان ئیشدن اسناد ھمکاری اش با ساواک خود را به ستاد سازمان چريکھای فدا

 در زمان سلطنت پھلوی  خلقئیبنابراين ھمکاری ھای وی با ساواک ربط مشخصی با تاريخ سازمان چريکھای فدا

بخش ديگر قسمت اول به گزارشاتی مربوط می شود که وزارت . ندارد که موضوع بحث ادعائی کتاب می باشد

.  مطرح کرده است" اسناد درون گروھی"شده و آن ھا را  به عنوان " توليد" ھا ئیاطلاعات مدعی است توسط خود فدا

بنابراين کسی که اين گزارشات .  آن ھا فاقد تاريخ و امضاء می باشند گزارش است که تقريبا ھمه ٢۶اين بخش حاوی 

.  را مطالعه می کند به ھيچ وجه نمی تواند متوجه شود که اين گزارشات چه زمانی و به وسيله چه کسانی نوشته شده اند

گرچه اين به .  دھد، سنگ بنای تاريخ نگاری جعلی نويسندگان اين کتاب ھا را تشکيل می "توليد"با اين حال اين 

 بديھی خلاص نمی کند که آيا اين به اصطلاح سؤالگريبان تاريخ نويسان را از پاسخ به يک " اسناد"اصطلاح 

در ھمان زمانی نوشته شده که رويداد مورد نظر رخ داده و يا مدت ھا بعد و در " درون گروھی"ھای " گزارش"

چرا که متن .   در گزارش از آن ھا نام برده شده وجود نداشته است کهئیموقعی که ديگر حتی امکان دسترسی به رفقا

برخی گزارشات نشان می دھند که چند ماه بعد از وقوع اتفاق، نوشته شده اند و در يکی دو مورد ھم از گزارشات 

تباھات ھمچنين در برخی از اين گزارشات ، آن چنان اش.  روشن است که نويسنده خود در صحنه رويداد حضور داشته

آن ھا اعضای سازمان چريکھای )  دست نخوردۀ(فاحشی وجود دارند که بعيد به نظر می رسد که نويسنده حتی اصل 
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امروزی اين گزارشات جھت " ارائه دھندگان"ّکثرت اين نوع اشتباھات به حدی است که گاه .   خلق ايران باشندئیفدا

 که به اين گزارشات اضافه کرده و متن ھائی نوشته ئینويس ھادر کتاب مورد بحث زير " سند"درج آن ھا به عنوان 

  . اند که غير واقعی بودن کل گزارش را بيش از پيش به نمايش گذاشته اند

از سوی ديگر، گزارشات مورد بحث حاوی انتقاداتی به رفقای شھيد و يا رھبران سازمان می باشند که به تنھا چيزی که 

از اين لحاظ نيز به نظر نمی رسد که نويسنده آن ھا افراد چپ و از اعضای . ی استشباھت ندارند انتقاد کمونيست

اگر انتقاد ھمواره بايد در مورد عمل و يا يک نظر مشخص طرح شود در خيلی از .  سازمان چريکھای فدائی خلق باشند

.  ه گزارش از موضوع قرار داردمواجه می شود که بر بنيان حدس و گمان نويسند" انتقاداتی"اين گزارشات خواننده با 

ّکه در باره چگونگی ضربه خوردن رفيق سيمين توکلی با نام مستعار ) ١۶٩صفحه  (١٨برای نمونه در سند شماره 

 در درگيری با گشت ھای کميته مشترک در خيابان نادری به شھادت ١٣۵۵ تيرماه ١۵می باشد؛ رفيقی که در " پروانه"

شده که چون پليس به رفقای دختر کمتر مشکوک می شود پس امکان ضربه خوردن رفيق رسيد، نويسنده گزارش مدعی 

با اين حدس و گمان، نويسنده گزارش بدون اطلاع از آن چه اتفاق افتاده به رفيق سيمين انتقاد کرده .  در خيابان کم است

ار ديگری از اين شيوه من درآوری شاھک". اگر رفيق پروانه به امکان رجوع کرده باشد به او انتقاد وارد است"که 

اين سند در باره گزارش درگيری رفيق حميد آريان در خيابان . برمی گردد) ١۵۵صفحه  (١٣انتقاد، به سند شماره 

 در درگيری با گشت ھای کميته مشترک در خيابان تيموری به ۵۵ تير ٩رفيق حميد آريان در .  تيموری تھران می باشد

سندۀ گزارش مورد استناد در کتاب چاپ وزارت اطلاعات مدعی شده که پليس به پاھای رفيق اما نوي.  شھادت رسيد

که باعث حوادث : "سپس اضافه می کند.  تيراندازی کرده و وی زنده دستگير شده و زير شکنجه ، پايگاھش را می گويد

که رفيق گلرخ مھدوی در دوم تير اگر توجه کنيم .  است" بعدی می شود و منجر به شھيد شدن رفيق گلرخ مھدوی شده

، پس از پياده شدن از ماشين رفيق نسترن آل آقا در درگيری با نيروھای کميته مشترک در خيابان عبيد زاکانی ۵۵ماه 

جان باخته يعنی درست يک ھفته قبل از درگيری رفيق حميد آريان ، آن وقت به جعلی بودن اين گزارش می توانيم پی 

 در ۵۵ داشت که شرح درگيری رفيق گلرخ مھدوی با نيروھای امنيتی رژيم شاه در دوم تير ماه بايد توجه.  ببريم

روزنامه ھای سوم تير ماه با ذکر نام رفيق نسترن آل آقا، رفيق گلرخ مھدوی و رفيق حميد رضا ھزار خانی که در 

عد از درج خبر درگيری رفيق گلرخ جريان درگيری کشته شده بودند درج شده بود و تقريبا امکان نداشت يک ھفته ب

مھدوی در صفحه اول روزنامه ھا رفيقی در گزارشی در باره رفيق حميد آريان بنويسد که حميد آريان در زير شکنجه 

  . اطلاعاتی داده که منجر به شھيد شدن گلرخ مھدوی گشته است

اه اطلاعی نداريم لذا نمی دانيم که آيا رفيق چون از قراردادھای اين پايگ: "نويسنده گزارش جعلی مزبور ادامه می دھد

سپس بدون اطلاع از )"  ساعت بعد از دستگيری نبايد پايگاه را گفت٢۴تا (آرين پايگاه را قبل از قراردادش گفته يا نه 

وارد اگر رفيق آرين قرارداد سازمانيش را لغو کرده باشد به او انتقاد : "آن چه گذشته به انتقاد پرداخته و می نويسد

 مسؤولاست، ولی اگر بعد از موعد قرارداد سازمانيش پايگاه را گفته باشد و رفقا پايگاه را تخليه نکرده باشند به رفقای 

ھمه اين حرف ھا و انتقادات در شرايطی طرح می شوند که اصلا رفيق آريان زنده دستگير نشده بود ".  انتقاد وارد است

و مھمتر آن که در آن زمان تعدادی از پايگاه ھای سازمان در تور !  فته باشدکه محل پايگاھش را در زير شکنجه گ

  .  تير، ما شاھد ضربات متعدد ديگری به سازمان می باشيم٨ساواک قرار گرفته بودند و به ھمين دليل ھم پس از ضربه 

که در باره درگيری رفيق ) ١۵۴صفحه  (١٢نمونه ديگری از اين سبک نوين گزارش نويسی و انتقاد را در سند شماره 

در اين گزارش نيز باز نويسنده گزارش به حدس و گمان متوسل شده و .  بھزاد اميری دوان می باشد ملاحظه می کنيم

 در سه راه آذری به ۵۵ تير ماه سال ٩بدون در نظر گرفتن اين که رفيق بھزاد اميری دوان در درگيری با ماموران در 
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تا آن جا که ما اطلاع داريم رفيق با پای تير خورده از نھر فيروز آبادی می "ی شود که شھادت رسيده است ، مدعی م

بيشتر "سپس بر اساس حدس و گمان به رفيق انتقاد می کند که وی ".  گذرد و دو باره درگير شده و به شھادت می رسد

گزارش مزبور به اين ھم اکتفا نکرده و نويسنده يا نويسندگان ".  در منطقه فلاح و امام زاده حسن حرکت می کرده است

 شده است و به خود بھای زيادی داده که ھمين مسئله باعث شھيد شدنش ئیدر اين جا رفيق دچار ماجراجو: "می نويسند

در اين گزارش ھمچون خيلی از گزارشات ديگر، گزارشگر مجعول بر مبنای حدس و گمان به رفيقی که تا "!  گرديد

البته نويسندگان گزارش !  شده است" ئیدچار ماجراجو"نگيده و جان باخته است انتقاد می کند که پای جان با دشمن ج

در اين به اصطلاح گزارشات !  روشن ھم نمی کنند که بر مبنای کدام حرکت رفيق چنين انتقادی را به وی نسبت داده اند

ًست، تماما کوشش شده با اغراض ايراداتی تحت ياد کرده ا" اسناد درون گروھی"که کتاب مزبور از آن ھا به عنوان 

عنوان انتقاد به انقلابيون چريک وارد کنند که آن ھا در ذھن خواننده ، انسان ھائی جز آن چه در واقعيت بوده اند جلوه 

واک در مورد رفقائی که ھدفی جز رھائی خلق خويش از قيد ظلم و ستم و استثمار نداشته و در مبارزه عليه سا.  نمايند

  . يعنی ھمپالگی ھمين وزارت اطلاعات حتی از جان شيرين خود نيز گذشتند

.  البته گزارش نويسی به سبک نويسندگان وزارت اطلاعات اھريمنی جمھوری اسلامی، به موارد بالا ختم نمی شود

صفحه  (٢٢ه مورد ديگری که باز ھم به نوبه خود دست گزارش نويسان وزارت اطلاعات را رو می کند، سند شمار

با .  می باشد که در رابطه با درگيری رفيق کيومرث سنجری در مشھد می باشد که منجر به شھادت اين رفيق شد) ١٨١

يعنی يک ماه قبل از !  را دارد۵۵ دی ماه ٩ اتفاق افتاده اما گزارش، تاريخ ۵۵ بھمن سال ٩اين که اين درگيری در 

داران وزارت اطلاعات به تنظيم کننده اين گزارشات به دليل بی دقتی بی شک سردم! (درگيری رفيق کيومرث سنجری

رفيق علی می خواھد به يک امکان تلفن : "در گزارش مزبور قيد شده که!!).  ھای صورت گرفته گوشمالی خواھند داد

راديو می گفت که .  رفقا به او می گويند کارير نرود و از مغازه تلفن بزند ، چون در مشھد مانور ارتش بوده است. بزند

علت اين که رفيق "سپس در زير نويس توضيح داده می شود که ". رفيق قبول نمی کند. مردم را در خيابان ھا می گردند

 شده و به نظر خودش ئیرفيق در اين جا دچار ماجراجو. قبول نکرد و به کارير رفت به خصلت ھای رفيق بر می گردد

سپس نويسنده گزارش به اين به اصطلاح ".   که ناشی از خودخواھی رفيق بوده استبيشتر از نظر رفقا بھا داده است

به کل سازمان "  سال در سازمان با ايمان و علاقه کار کرده است۴رفيق : "انتقاد ھم اکتفا نکرده و با اشاره به اين که

  "! موزش دھدآرا از نظر تشکيلاتی در اين جا به سازمان ھم انتقاد وارد است که نتوانست رفيق "انتقاد می کند که 

بدون اين که بخواھيم روش ھای من درآوری نويسندگان گزارش در باره انتقاد به فرد و سازمان که از اساس با سبک 

ات مورد ئيبرخورد و چگونگی انتقادھای رايج در سازمان چريکھای فدائی خلق ايران در مغايرت قرار دارد را با جز

رفيق علی می : "زم است تنھا به اين امر توجه کنيم که در اين به اصطلاح گزارش تاکيد شده کهبررسی قرار دھيم، لا

رفقا به او می گويند کارير نرود و از مغازه تلفن بزند چون در مشھد مانور ارتش بوده . خواھد به يک امکان تلفن بزند

 حرف رفقا گوش نکرده و به کارير می رود و چون دچار خودخواھی بوده ، به) کيومرث سنجری(اما رفيق علی " است

چه کسانی " رفقا"حال برای رو کردن دست گزارش نويسان حعلی، خوب است ببينيم که اين . يش می آيدپاين حادثه 

ن زمان آ روشن است که رفيق کيومرث در ئیًاتفاقا در اين مورد مشخص برای بازماندگان سازمان چريکھای فدا! بودند

لذا با رجوع به منبع قابل اعتماد در اين مورد بھتر می توان به . ی و با چه کسانی ھم خانه بوده استدر چه پايگاھ

واقعيت اين است که رفيق کيومرث در زمانی که از پايگاه خود خارج شده و  درگيری با . ی بردپماھيت چنين گزارشی 

و مادر پنجه شاھی و يکی ) شيدا نبوی( رفيق فاطی ، ھمراه با)١٣۵۵ بھمن ٩(پليس برايش پيش آمده و شھيد شده است 

خوشبختانه رفيق فاطی ھنوز زنده می باشد و در مطلبی که .  از فرزندان کوچکش در پايگاھی در مشھد زندگی می کرد
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، شمارۀ اتحاد کارنشريۀ مندرج در (نوشته است " چشم ھای روشن مادر"در گراميداشت خاطره مادر پنجه شاھی به نام 

به اين درگيری ھم اشاره دست به قلم ببرند، " اسناد درون گروھی" يعنی قبل از اين که نويسندگان ) ١٣٧٩ بھمن ،٨٢

) کيومرث سنجری(ھمراه با رفيق علی : "جھت اطلاع خواننده ، قسمتی از اين نوشته را در اين جا می آورم. کرده است

و آن طور (ًلا در آنجا جا نيفتاده بوديم که يک شب علی به خانه ھنوز کام. ای در يکی از دھات حومۀ مشھد گرفتيمخانه

از » مادر«رفت ديده بودم که با صبح، وقتی علی بيرون می.  برنگشت) که آن موقع در زبان ما مرسوم بود، پايگاه

دو، ھم را قرار شده بود با جای خاصی تماس بگيرد و من دانسته بودم که اين . زندای خاص و مشترک حرف میرابطه

   .از ھويت واقعی علی باخبر است» مادر«شناسند و می

کردم فکر می. گرفتنگرانی من ھر دم اوج می.   شدۀ بازگشت علی گذشت و او نيامدتعيينساعت ھا از ھنگام . شب شد

ما قطع بشود ھای ديگر ھم سرايت کرده باشد چی؟  اگر ارتباط »پايگاه«ای خورده باشيم و ضربه به اگر ضربۀ گسترده

   .چی؟  من با دو آدم تازه مخفی شده ـ يک زن جاافتاده و يک پسربچه ـ چه بايد بکنم

-ای را میًای که ما گرفته بوديم، يعنی فاصلۀ جاده تا خانه، بيابان نسبتا فراخی بود که ھر سايه و ھر جنبندهمقابل خانه

کرديم و اطراف خانه ًما معمولا از آن جا بيرون را نگاه میکوچکی بود که روی در گاراژ ھم سوراخ . توانستيم ببينيم

ولی خودم بارھا و بارھا از . آيدًو ناصر گفتم شما بخوابيد، علی حتما می» مادر«ساعاتی از شب رفته به .  پائيديممیرا 

ھمه جا يکدست سفيد . باريدیبرف سنگينی م.  پشت در گاراژ ايستادم و تمام بيابان سفيد را نگاه کردم.  ھا پائين رفتمپله

آمد ديده کسی، حتی از فاصلۀ خيلی دور ھم میخورد و اگر کوچکترين حرکتی بر اين زمينۀ سفيد به چشم می. بود

گفتم شايد می.  انضباطی کرده باشد و ساعت ورودش را فراموش کرده باشدکردم رفيق علی بیمیچقدر آرزو .  شدمی

ای داشته و جلسه به طول انجاميده، شايد ديداری خارج از شھر داشته و نتوانسته به موقع به شھر برگردد، شايد جلسه

 که خودم ئیشايدھا.  ، و شايدھای بسيار ديگر...، شايد...رفيق ديگری دچار مسئله شده و او بايد به آن رفيق برسد، شايد

.  بايست از چارچوب نظم و ساعت خارج شددر زندگی چريک شھری نمی. ورت بگيرددانستم کمتر ممکن است صمی

کردم يکی يا حتی ھمۀ دانستم،  ولی آرزو میو من اين ھا را می.  ای به دنبال داشته باشدتوانست فاجعهھر بی نظمی می

انضباطی از او انتقاد ر اين بیگفتم اگر علی برگردد بخاطبا خود می.  اين ھا صورت گرفته باشد اما علی برگردد

 "..نخواھم کرد، فقط برگردد

ًنشان می دھد که اساسا بين آن رفقا اين موضوع که علی يعنی ھمان رفيق کيومرث ) شيدا نبوی(گزارش رفيق فاطی 

سانی که به واقع يکی از ک.  سنجری از کجا قرار است تلفن بکند مطرح نبوده تا به او ھم گفته شود که به کارير نرود

در حالی که نه فقط در نوشته او .  قرار بوده به رفيق کيومرث بگويد به کارير نرود ھمين رفيق فاطی می بايد باشد

چنين موضوعی مطرح نشده ، بلکه در تماسی ھم که نويسنده اين سطور جھت جويا شدن از " چشم ھای روشن مادر"

مرث، با او گرفتم ، فاطی با قاطعيت گفت که چنان ديالوگی قبل صحبت ھای مطرح شده در آن پايگاه قبل از خروج کيو

رفيق فاطی ھمچنين .  ًاز خروج علی از پايگاه صورت نگرفته بود و  اساسا چنان حرف ھائی بين آن ھا زده نشده بود

براين، بنا.  گفت که اگر قرار بود گزارشی نوشته شود من می بايست می نوشتم که من ھم چنان گزارشی ننوشته ام

که تنظيم کنندگان کتاب وزارت اطلاعات سعی " خودخواھی"و " ئیماجراجو"معنای واقعی انگ ھا و برچسب ھای 

کرده اند به رفيق کيومرث سنجری بچسبانند را نيز بھتر می توان شناخت، آن ھم در مورد رفيقی که از ارديبھشت سال 

 سال در شرايط مبارزه چريکی در آن ۵گرفته بود و بيش از  به عنوان يک چريک فدائی خلق زندگی مخفی در پيش ۵٠

پايگاه رفيق -تيم و ھم-واضح است که با روشن شدن اين امر که رفيق ھم.  زمان با ساواک و رژيم سلطنت جنگيده بود
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يگر را تائيد نمی کند، می توان به حد واقعی بودن گزارشات د" سربازان گمنام امام زمان"کيومرث، گزارش ادعائی 

  . نام گرفته اند، واقف شد" درون گروھی"نيز که بر اساس سند سازی ھای وزارت اطلاعات گزارش ھای 

نشان دادن رفيق کيومرث سنجری تنظيم " خودخواه"و " ماجراجو"برای " درون گروھی"حال که کاذب بودن گزارش 

رفيق از يکی از پايگاه ھای سازمان در تھران شده، آشکار گرديد، بد نيست به گزارش ديگری ھم که در آن به فرار اين 

اشاره می شود نگاه کنيم؛ تا حد درستی به اصطلاح اسناد ساواک که تنظيم کنندگان اين کتاب آن ھا را ھمچون آيه ھای 

 قسمت ١٨٣صفحه  (٢٣در سند شماره . نازل شده از آسمان بی برو برگشت درست جلوه می دھند، بيشتر روشن شود

بوط می شود به درگيری در پايگاه فرح آباد خيابان پيروزی که به شھادت رفيق فردوس آقا ابراھيميان و که مر) اول

بر اساس اسناد "کتاب با درج زير نويسی متذکر می شوند که " ناشر"منجر شد ، تنظيم کنندگان يا " چند نفر ديگر"فرار 

اما اين ادعا نيز دور ".  چوخاچی و کيومرث سنجری بودندبعد ھا معلوم شد که دو تن از آنان حسين برادران"، "ساواک

 خلق می دانند که رفيق کيومرث بعد از ضربات تير ئیچرا که ھمه بازماندگان سازمان چريکھای فدا.  از واقعيت است

لذا .   به سازمان و شھادت تعداد زيادی از رفقا و از جمله رفقای مرکزيت ارتباطش با سازمان قطع می شود۵۵ماه سال 

او با توجه به قرار ثابتی که با رفقای شاخه مشھد داشته ، به مشھد می رود و از طريق آن قرار ارتباطش دو باره با 

 که به شھادت می رسد ، در ۵۵ بھمن ٩به اين ترتيب رفيق کيومرث سنجری از آن زمان تا . سازمان وصل می شود

اين واقعيت نيز نشان می دھد که .  اه فرح آباد خيابان پيروزی بگريزد از پايگ۵۵مشھد بوده و نمی توانسته در دی ماه 

نمی توان و نبايد به تاريخ نويسی مأموران ساواک اعتماد کرد و آن ھا را باور نمود و يا آن چه آن ھا خود تنظيم کرده 

  .قلمداد نمود" سند"اند را 

ولی نمونه . آن ھا را ھمچون نمونه ھای بالا نشان داد گزارش تک به تک پرداخت و ايرادات ٢۶می توان به بقيه اين 

ھائی که در بالا ذکر شد به مثابه مشت نمونه خروار بيانگر آن ھستند که اين گزارشات که فاقد نام نويسنده و يا ارگان 

از رفقای تھيه کننده می باشند، توسط خود دست اندرکاران وزرات اطلاعات تنظيم شده و اگر در واقعيت ھم گزارشاتی 

چريکھای فدائی خلق به دست آن ھا افتاده ، در آن ھا دست برده و ملغمه ای را ارائه داده اند که به آن ھا جز سند ھر نام 

گزارشات ارائه شده حاوی اطلاعات نادرست و انتقادات بولھواسانه ھستند و به ھر ترتيبی که .  ديگری می توان داد

 خلق بيگانه بوده و ربطی به آن ئیبا فرھنگ انقلابی حاکم بر سازمان چريکھای فداتوليد و يا سفارش داده شده اند 

اين گزارشات گاه با نام ھای اصلی رفقا و تاريخ ھای نادرست به عمد طوری تنظيم شده اند که نشان می دھند .  ندارند

جوان ھای "ئی خلق را مشتی ھدف آن بوده که با خواندن آن ھا ھر کس به طور طبيعی اعضای سازمان چريکھای فدا

تلقی نمايد و به اين نتيجه برسد که  اعضای اين سازمان چقدر بی حساب  ...نادان و ماجراجو و خودخواه و" بی تجربه

اين درست عمده ترين دليل است که دست اندرکاران وزارت اطلاعات را به تنظيم  ! در مورد ھمديگر سخن می گفته اند

 . درونی واداشته استاين گزارشات به اصطلاح

با توجه به اين واقعيت که يکی از تم ھای بارز دو قسمت کتاب نامبرده تاکيد دوباره بر دروغی است که وزارت 

عليه رفيق حميد اشرف طرح و اشاعه " ١٣۵٧  خلق از نخستين کنش ھا تا بھمنئیچريکھای فدا"اطلاعات در کتاب 

 قسمت اول می ١٠١ نويسندگان کتاب در صفحه  .ن امر ھم بپردازيمداد، ضروری است در ادامه اين مطلب به اي

قتل دو کودک خردسال، ناصر و ارژنگ شايگان شام اسبی، به دست حميد اشرف به ھنگام گريز از خانه تيمی " :نويسند

 ھا، مقاله ای  آخرين تکذيبيه ھا و انکار نامه .واقع در تھران نو از ھمين دست مطالب مورد انکار اعضای سازمان بود

" خاطراتی از برزخ"در پاسخ به مقاله جلال توکليان با عنوان " خزعبلاتی از برزخ"بود از فريبرز سنجری با عنوان 

 به استدلال ھای مقاله ئیجا، تنظيم کنندگان وقتی خود را ناتوان از پاسخگو در اين ".  اندبشه پويا٣۶مندرج در شماره 
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 ارديبھشت ٢۶يکشنبه " (شرح درگيری در تھران نو"د، سعی کرده اند با درج چند صفحه يافته ان" خزعبلاتی از برزخ"

قسمت  -١٢۴صفحه ( "شرح درگيری از زبان خود رفيق حميد اشرف نقل می شود"و تاکيد بر اين امر که ) ١٣۵۵

که اتفاقا در مقاله  یدر حال . به خيال خام خود اتھام سخيف خود به رفيق حميد اشرف را ثابت شده جلوه دھند) اول

شان در اين رابطه به روشنی توضيح داده شده  تناقضات نويسندگان وزارت اطلاعات و مريدان" خزعبلاتی از برزخ"

است و اينان اگر خود را محق می دانستند می بايست پاسخگوی تناقضات خود باشند تا اين که به تنظيم گزارشی از آن 

  .  صطلاح زبان خود رفيق حميد اشرف، روی بياورندگونه که ديديم اين بار از به ا

که به تاريخ اول مھر " ّانديشی و رد حقيقت خيال"پيش از اين، محمود نادری از وابستگان به وزارت اطلاعات در مقاله 

 ناميد مدعی شده بود که ادعای شليک "» خلق ئیھای فدا چريک«تأملی در نقد کتاب : " منتشر نمود و  آن را١٣٨٨

 ٢٢نشريه درونی شماره " ٣٩ الی ٣۵صفحات "ميد اشرف به ناصر و ارژنگ شايگان را بر مبنای گزارشی که در ح

 ، طرح نموده است؛ نشريه ای که ھيچ يک از ١٣۵۵ خلق منتشر شده در تاريخ دی ماه ئیسازمان چريکھای فدا

گويا حميد اشرف به رفيق ناصر و يک رفيق بعد او مدعی شد که !  اعضای زنده اين سازمان آن را به چشم نديده اند

  . دختر تيراندازی کرده و نه به ناصر و ارژنگ

جالب است که در کتاب دو قسمتی مورد بحث از نشريه درونی و تاريخ انتشار آن و ملاحظات ديگر مورد ادعای 

ه اتھامات خود به رفيق حميد آن ھا آن نشريه درونی قلابی را کنار گذاشته و ھم.  محمود نادری سخنی در ميان نيست

در ھمين به اصطلاح سند از تنظيم کنندگان اين مجموعه .  مطرح کرده اند" ٧سند شماره "اشرف را تحت نام 

تيراندازی به رفيق ناصر و يک رفيق دختر صحبت کرده اند و نه از تيراندازی به ناصر و ارژنگ توسط رفيق حميد 

 خلق از نخستين کنش ھا تا ئیچريکھای فدا"اند که وزارت اطلاعات در کتاب اشرف؛ و ديگر به روی خود نياورده 

البته ھمان طور که در .  با قاطعيت تمام از تيراندازی حميد اشرف به ناصر و ارژنگ صحبت کرده بود" ١٣۵٧بھمن 

ّانديشی و رد  خيال"ر محمود نادری د" تصحيحات" خود و ٧عليرغم سند شماره " فصل نامه"بالا ديديم ، تنظيم کنندگان 

قتل دو کودک خردسال، ناصر و ارژنگ شايگان شام اسبی، به دست حميد اشرف به ھنگام گريز از " باز بر "حقيقت

ًآن ھا ھمانند ھر دروغگوی ناشی و کم حواس فراموش می کنند که قبلا .   تأکيد نمودند" خانه تيمی واقع در تھران نو

! بالاخره اين اشتباھات کوچک.  ارژنگ را با يک رفيق دختر عوض کرده بودندچه گفته بودند و بعد چطوری جای

در "را " نيک و بد زيست چريکی "و" زوايای تاريک تاريخ معاصر را بھتر روشن سازند"برای کسانی که می خواھند

ند در آن به اصطلاح پھن کنند و ھمه اسناد و مدارک ساواک را ھم در اختيار دارند و ھر جا ھم که لازم بدان" آفتاب

اما کسانی که جويای حقيقت می باشند نمی توانند آن ھا را به راحتی .  اسناد دست می برند، گويا اھميت چندانی ندارند

 ١٣٨٧وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی چه در کتابی که در سال اين دروغ ھا نشان می دھند که .  ناديده بگيرند

قسمتی ، ھدفی جز مخدوش کردن چھره رفيق حميد اشرف و چريکھای فدائی خلق چاپ نمود و چه در اين کتاب دو 

  . نداشته و برای اين منظور از ساختن ھر دروغی نيز ابا ندارد

جھت توجيه گافی که داده بود مدعی شد که اشتباه او بر " ّانديشی و رد حقيقت خيال" جالب است که محمود نادری در

در . بوده است که در آن قيد شده که به سر رفيق ارژنگ شايگان گلوله خورده است" گواھی پزشکی قانونی"مبنای 

گمراه نمودن خواننده و نامبرده سپس برای !!  نتيجه او چنين استنباط کرده که حميد اشرف به وی شليک کرده است
 در برگه مربوطه، نام سازمان پزشکی قانونی "در مقاله خود مدعی شده بود کهنشان دادن دقت خود در دروغ سازی، 

 تنظيم کنندگان فصلنامه مطالعات تاريحی از قرار ، اين جالب است که ". ارژنگ را به اشتباه ابوالحسن ذکر کرده است

ادعای محمود نادری را فراموش کرده و با چاپ سند گواھی پزشکی قانونی در رابطه با شھادت رفيق ارژنگ شايگان 
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روغ ھمکار خود را آشکار ساختند چون در اين سند نام ارژنگ با ابوالحسن اشتباه  قسمت دوم، عملا د٢٧در صفحه 

حال بايد ".  سال١۵حدود : شايگان شام اسبی، سن: ، شھرت- :ارژنگ، نام پدر: نام"در سند ياد شده آمده .  نشده است

اين .  تمالی خواھند کردمنتظر بود تا ببينيم دروغ گويان و سندسازان وزارت اطلاعات اين مورد را چگونه ماس

موضوع نيز قابل توجه است که پزشک قانونی دوره شاه چه در گواھی فوت رفيق ارژنگ و چه در گواھی فوت رفيق 

يعنی به واقع محل شھادت آن ھا را پايگاه تھران نو ذکر نکرده !  قيد کرده است" فرحزاد-کن"را " حادثه"ناصر ، محل

  .اين امر ناشر کتاب را مجبور کرده با درج يک زير نويس آن را اشتباه اعلام کند!  ه انداند ، بلکه پايگاه کن درج نمود

نکته ديگری که بيانگر اتھام زنی و ادعای سخيف تنظيم کنندگان مجموعه مورد بحث می باشد، اين است که آن ھا در 

می کوشند اثبات کنند آن چه که  خلق ئیاينک وارثان سازمان چريکھای فدا: " قسمت اول نوشته اند که١٠٣صفحه 

فريبرز سنجری، ھمسر اشرف دھقانی، که در آن سال .   انتشار يافت کذب محض و جعل ساواک استمؤسسهتوسط اين 

 خلق ايران فعاليت می کردند ئیافراد مختلفی که در آن سال ھا در صفوف سازمان چريک ھای فدا"ھا در زندان بود، با 

انکار قتل دو .  زارش داخلی گفت وگو کرد اما ھمه آنان به کلی اظھار بی اطلاعی کردندآن گ" در مورد صحت و سقم

 ھا از چنان اھميتی برحوردار است که آنان حتی يک مامور عملياتی ساواک به نام پرويز معتمد ئیکودک از سوی فدا

  ".را به شھادت فرا خواندند

 خلق در ئی ساواک به سازمان چريکھای فدا۵۵ضربات سال اولا اين واقعيتی است که من با کسانی که در زمان 

مورد ادعای " نشريه داخلی"صفوف سازمان فعاليت می کردند و خوشبختانه ھنوز زنده ھستند تماس گرفته و در مورد 

وجود  از ً کردم که اتفاقا  تمام شان با قاطعيت گفتند که چنان نشريه و گزارشی را نديده بودند و  ھمهسؤالمحمود نادری 

 خلق ايران ھيچ مامور ساواکی را نه در اين مورد و نه ئیثانيا نه من و نه چريکھای فدا.   اظھار بی اطلاعی کردندآن

چرا که از نظر ما چه ساواک و چه وزارت اطلاعات ، .  در ھر مورد ديگر به شھادت فرا نخوانده و نمی خوانيم

 وقتی ھم مطلبی می نويسند جز دروغ و ريا از قلم شان تراوش  تند ک سرکوبگر و ضد مردمی بوده و ھسئیسازمان ھا

اما لازم است به اين نکته نيز .  نمی کند و به قول معروف روده راست در شکم دست پروردگان آن ھا پيدا نمی شود

کی می نامند که توجه شود که اينان در شرايطی مخالفين اين مرکز قتل و جنايت را به طعنه ، نيازمند شھادت يک ساوا

خود وزارت اطلاعات بر مبنای گزارشات ساواک و اعترافات زير شکنجه، داستانسرائی کرده و به خيال خود تاريخ 

ضمن دستکاری (به اين ترتيب آن ھا نشان می دھند که استناد به ساواک و اسناد و مدارک باقی مانده از آن .  می سازد

ًاتفاقا از نظر ما ھمان قدر .  د در انحصار سربازان گمنام امام زمان باشد و بسجھت تاريخ سازی به حق باي) در آن ھا

و دستکاری در آن ھا فاقد ارزش است ، " اسناد ساواک"که تاريخ سازی وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی با تکيه بر 

 روشن شدن مسائل کمکی سخنان ساواکی ھای زنده نيز از ھيچ اعتباری برخورد نيستند و لذا مراجعه به آن ھا به

نخواھد کرد،  حال چه اين ساواکی بی ھمه چيز پرويز معتمد مامور عملياتی ساواک باشد چه پرويز ثابتی مدير کل 

در "اداره سوم ساواک که وزارت اطلاعات با وی به گفتگو نشست و گوشه ای از نتيجه اين گفتگو کتاب پر از دروغ 

 بی ھمه چيز در آن با بيشرمی تمام اساسا منکر وجود شکنجه در ساواک شد و در شد؛ کتابی که ثابتی" دامگه حادثه

  . زد" سربازان گمنام امام زمان" شانه به شانهئیوقاحت و دروغگو

 است که در قسمت دو کتاب فصلنامه در به اصطلاح سند ئیرجوع به ساواکی ھا جھت تاريخ سازی شايسته ھمان ھا

ھير دژخيمان ساواک، رفيق حسن فرجودی که زير شکنجه ھای وحشيانه ھمپالگی  با رسوائی ضمن تط١١٣شماره 

  .ھای امثال ثابتی جان باخته است را ھمکار اين سازمان جھنمی قلمداد می کنند
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در خاتمه بايد تاکيد کنم که دو قسمت کتاب نامبرده که از سوی وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی جھت تقويت مواضع 

 منتشر گرديده به روشنی نشان می دھد که خود تنظيم "١٣۵٧ خلق از نخستين کنش ھا تا بھمن ئیفداچريکھای "کتاب 

کنندگان آن کتاب ھم به اين نتيجه رسيده اند که با توجه به افشاگری ھای نيرو ھای سياسی نتوانسته اند به اھدافی که 

جلوه " گانگستريسم" خلق را ئیسازمان چريکھای فداآن ھا می خواستند مبارزه مسلحانه .  دنبال می کردند دست يابند

داده و جوانان را نسبت به کار تشکيلاتی و مبارزه قھر آميز بد بين سازند؛ می خواستند اھميت و ضرورت اين مبارزه 

اما ھنوز مرکب .  که خود واقعيات زندگی درستی و ضرورتش را فرياد می زند را در چشم نسل جوان مخدوش سازند

 مواجه ديدند که جوانان ٨٨خشک نشده بود که خود را با خيزش بزرگ توده ای سال " کتاب دشمن"ف شان در اراجي

امری که چند سال بعد خيلی .  مبارز ، آتش به نظم ضدخلقی آن ھا زدند و زمين را زير پای آن ھا به لرزه در آوردند

اين قيام ھای .    تکرار شد٩٨ميق تر در آبان سال  و سپس گسترده تر و ع٩۶عميق تر و گسترده تر در دی ماه سال 

 پايبند است ، بلکه ۵٠بزرگ توده ای به ھمه دشمنان کارگران و ستمديدگان نشان داد که نسل جوان نه تنھا به سنت دھه 

خود در جريان زندگی درک کرده است که در شرايط ديکتاتوری لجام گسيخته دژخيمان ولی فقيه ، راھی جز اعمال 

در واقع خيزش ھای توده ای و توسل .  ر انقلابی و توسل به مبارزه مسلحانه جھت رسيدن به آزادی وجود نداردقھ

 که چاپ و منتشر ئیکارگران و ستمديدگان به قھر انقلابی مھر تأئيد بر اين واقعيت زد که وزارت اطلاعات با دروغ ھا

تکشان، رزمندگان چريک را که در شرايط قدر قدرتی شاه چون کارگران و زحم.  می کند تنھا آب در ھاون می کوبد

بپاخاسته و سلطه خونين وی را به چالش کشيده و راه سرنگونی وی را ھموار کردند، ھرگز از ياد نبرده و نخواھند 

ای ّدر لباس تاريخ نگار، اندر مذمت مبارزه مسلحانه و سازمان ھ... حال بگذار تا دژخيمان اوين و کھريزک و .  برد

چريکی کاغذ سياه کنند و به خيال خام خود با دست بردن در اسنادی که رژيم سلطنت و ساواک برايشان به ارث گذاشته  

آن ھم در شرايطی که زشتی ھا و جنايات ولايت فقيه را با ھزار پھن کنند ، " در آفتاب"را " نيک و بد زيست چريکی"

چنين تاريخ سازانی .  ی متوسل می شوند تا آن ھا را در تاريکی قرار دھندزبان تائيد و تبليغ می کنند و به ھر وسيله ا

که از تاريخ ھيچ درسی نگرفته اند قادر به کتمان اين حقيقت نيستند که با وجود حاکميت سربازان بد نام امام زمان و 

دفاع از ديکتاتوری ولی فقيه و اعمال جنايتکارانه آن ھا عليه توده ھای مبارز ايران و عليرغم ھمه خزعبلات آن ھا در 

 نظامی و در -  خلق، خود زندگی ضرورت متشکل شدن در سازمانی سياسی ئیعليه مبارزه مسلحانه و چريکھای فدا

  .   پيش گرفتن راه مبارزه مسلحانه را در شرايط امروز جامعه ايران برای توده ھای انقلابی ايران فرياد می زند

  ١٣٩٩شھريور 

 
 
 
  

  


